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 “رهبر شهید، استاد مزاری”حق خواستن به معنای دشمنی با کسی نیست. 

 زینب مزاری: راه پدر...
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حروف نام تو یعنی هزاره...
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 شهید مزاری؛ رهبر آزادی

 9ص

شهید مزاری؛ پایان تاریخ ذلت
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 های...ها و دشواریهزاره
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های خــواســت ما تامین عـدالـت و بــرابری در مــیان ملــیت

 افغانستان است.

 “رهبر شهید، استاد مزاری”                            

بیـــــــــا و تـــــاریخ رَ نجــوا کــــــــو بابــه                                  

بیـــــــــا و تـــــاریخ رَ نجــوا کــــــــو بابــه                                  
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آزره بــــــــــــودوُ بسَـَــم گنُــــــــایه بابه                                          

آزره بــــــــــــودوُ بسَـَــم گنُــــــــایه بابه                                          

آزره بــــــــــــودوُ بسَـَــم گنُــــــــایه بابه                                          

از آغیــــــل آزرَگُــــو جــــــــــدایه بـــــــابه      

از آغیــــــل آزرَگُــــو جــــــــــدایه بـــــــابه      

از آغیــــــل آزرَگُــــو جــــــــــدایه بـــــــابه      

   

روز غــروب  ویــژه بیــست و پنجـــمین ســال
خونین خورشید عدالت؛ شهید وحدت ملی 

 استاد مزاری )رح(



بیبیب سخن روز
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 های پس از رهبر شهیدها و دشواریهزاره

 

 

 

 

 

حـــزب وحـدت اســلامی افـغانســتان به زعــامــت رهــبر شـهید که 

رفـت و شمار مینظامی به-روزگاری از مقـتدرترین احزاب سیاسی

نظامــی کشــور داشت، -کننده را در مــعادلات سیاسینقش تعیین

رفت که با افـول می 3131پــس از شــهادت رهبر شهید در ســال 

گونه نشد و با تلاش روبرو گــردد اما برخــلاف تصـور عمومی این

زمان این حزب، توانست بار دیگـر برسر پیگیر و شجاعانه سران آن

 های درخشان مقاومت را در تاریخ رقم بزند.پا بایستد و سال

سالار، این حـزب اما با سـقوط طالبان و روی کار آمدن نظام مـردم

با انشعابات متعددی روبرو گردید و با تغییراتی که در خود دید در 

قالب حداقل چـهار حزب با هــمین نام و با پسـونــدهای متفاوت پا 

 به عرصه سیاست در افغانستان گذاشت.

توان هم از های مـختلف، را میتقسیم شدن حـزب وحدت به شاخه

دید مثــبت نگـریست و هــم با دید منفــی، زیرا این امــر به شکل 

 های منفی را باهم در خود دارد.ها و نقطهطبیعی مزیت

تواند پیــامد مــثبت داشته باشــد، شکل طبیـعی میتعدد احزاب به

های متفاوت بـوده و زمینه را برای بحث و چون برخاسته از دیدگاه

تبادل نظر و رســـیدن به نتایــج قابل قــبول برای اکثریت فراهـم  

آورد و از ســـوی دیگــر مــشارکــت اقــشار مختلف در قــدرت و می

 گیرد.سیاست را به تمثیل و نمایش می

احـزاب انشعابی از حـزب وحــدت نیز با پیـروی از هــمین قاعده در 

عنوان بازوان های انتخاباتی بهطول ســالیان گذشته در همه دوره

های انتخـاباتی درین پــروسه مــهم سیاسـی  فعــال و اصـلی تیــم

اند. البته اند و همــواره در قــدرت نیز ســهیــم بــودهحضور داشته

های بالای اند از حضــورشــان در لایهکه تا چه حــدی توانســتهاین

قــدرت استفاده موثر داشــته باشند بحثی اســت جداگانه که درین 

 گنچد و موضوع بحث نیز نیست.سطور نمی

اما در بعـــد مـنــفی، با توجــه به جو حــاکم بر روابــط و تعاملات 

های اغــلب، حکایت از اختلافات موجـود میان  این احـــزاب، گـــمانه

نامناسب و نامعقول در میان آنان دارد و همـین مساله بر اقتدار و 

ها در ــسیاست افغانستان را در ســایه قرار داده تاثیرگذاری هزاره

است و ذهــنیت عــدم اتحاد و هــمبستگی مــیان احزاب متعــلق به 

ها را در کشـور گـسترش داده است، این درحالیست که همه هزاره

هـای رهبر شهید را هــمین احــزاب ادعـای پیــروی از خــط و آرمان

 دانند.دارند و خود را پابند به آن می

شمار دیده شـده است که اعضا و هـواداران    بسیار و در مــوارد بی

این احـزاب با اسـتــفاده از رویدادهای مخــتلف، دست به تــخریب و 

هــم با اســتفاده از ابزار غیرقانونی و غیر تضعــیف هــمدیگــر آن

رســاند که زنند و هـــمین امر میمنـطقی و غیردمــوکراتیــک می

شان را منــوط به تضعیف و این افراد بقای اقتــدار و حضـور حزب

 پندارند و بس.تخریب طرف مقابل می

توان گــفت که تعــدد و تکـثر احزاب سیاسی، بنابرین در نتیجه می

سالار های نظام دمــوکراتیک و مردمدر شـــرایط کنــونی از لازمه

است، اما این تعدد مستلزم داشتن رقابت سالم و موثر با همدیگر 

ای که است، نه تخـریب یکدیگر با اســتفاده از هـــر فرصت و بهانه

ها امریست آیــد. همدیگــرپذیری و نقـــد ســـالم دیدگاهپیش مــی

ای از جـهان. اما در  معمول و سازنده در هر نظامی و در هر گوشه

افغانستان با تاسف فرهنگ سیاسی ما تا هنـــوز به آن حد از رشد 

نرســیده است که بتـــوانیم هـــمانند احــزاب بزرگ و دموکراتـیـک   

موجود در سایر کشورهای جهان با اســتفاده از ابزارهای منطقـی  

و قانــونی به رقابـــت بپردازیم  و این نقــطه منفی بزرگیست در 

سیاست کشور.و آری! تخــریب و تــضعیف غیرمنـــطقی مــــــیـان         

هـا و    دقیقـا بـرخــــلاف دیـدگـاه          “  وحدت” احزاب مــتعلق به جریان 

تواند به این جریان صدمه وارد های رهــبر شهید است و میآرمان

خواست ها را میبستگی میان هزارهسازد. رهبر شهید اتحاد و هم 

و برای هـمیــن، حزب وحــدت را تاســیس کــرد و از خود به میراث 

 اش نتوانستند از آن پاسداری کنند.گذاشت؛ اما مدعیان جانشینی
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کردند.‌اما‌شهید‌مزاری‌‌‌‌‌‌های‌کلان‌و‌از‌سطح‌رهبری‌حذف‌می‌‌‌‌‌‌‌‌گیری‌تصمـیم
های‌متعصبانه‌و‌ددمنشانه‌رهبران‌‌‌‌‌‌‌ها‌و‌سیاست‌‌‌‌گری‌‌بود‌که‌علیه‌این‌ســتم‌‌‌‌

جهادی‌قد‌عــلم‌کرد‌و‌بــرای‌اعــاده‌حقــوق‌شـــهروندی‌قـوم‌هزاره‌و‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
گونه‌مبارزات‌در‌راستای‌‌‌‌‌‌ها‌مــبارزه‌کرد.‌این‌‌‌‌‌گیری‌‌شان‌در‌تصــمیم‌مشارکت

پرستی‌و‌‌‌‌را‌قوم‌‌‌‌‌توان‌آن‌‌‌گیــرند‌و‌برای‌همـین‌نمی‌‌‌‌‌‌تامین‌عدالت‌صورت‌می‌‌‌
 بایست‌گفت.‌‌خواهی‌می‌که‌عدالت‌خواهی‌خواند،‌بل‌زیاده

خــواهی‌برای‌اعاده‌حقوق‌‌‌‌‌‌اســتاد‌مــزاری‌در‌امـــتداد‌مــبارزه‌و‌عــدالت‌‌‌‌‌‌
ها،‌در‌آرزوی‌تــحقق‌صلح‌پایدار‌و‌وحـدت‌ملی‌در‌افغانستان‌‌نابرخوردارترین

هایش‌برای‌ایجــاد‌و‌تحـکیم‌وحدت‌ملی‌تلاش‌کرد.‌‌‌‌‌‌‌بود‌و‌تا‌آخرین‌نفـس
ویژه‌قوم‌محروم‌هزاره‌‌‌‌‌‌ها‌به‌‌‌خواهی‌و‌خواستن‌حقوق‌نابرخـوردارترین‌‌‌‌‌‌عدالت

 بنای‌وحدت‌ملی‌در‌افغانستان‌بود.‌‌ها‌برای‌گذاشتن‌سنگ‌نخستین‌تلاش
ها‌نشان‌داده‌که‌با‌سیاست‌حذف؛‌نادیده‌گرفتن‌حقوق‌و‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تجربه‌و‌تاریخ‌ملت‌‌‌

انکار‌هویت‌هــمدیگر،‌افشــاندن‌بذر‌وحدت‌و‌همدلی‌و‌صلح‌پایدار‌در‌یک‌‌‌‌‌‌
سرزمین‌محـال‌است.‌تلاش‌برای‌حــذف‌هــمدیگر‌و‌نادیده‌گرفتن‌حقوق‌‌‌‌‌‌‌‌‌

عیار‌و‌مرگ‌یک‌ملت‌است.‌‌طبیعی‌و‌اساسی‌یکدیگر،‌خود‌جنگ‌و‌نفاق‌تمام
که‌اقوام‌دست‌از‌ستم‌‌‌‌‌‌‌تامین‌وحدت‌ملی‌و‌صلح‌پایدار‌ممکن‌نیست‌مگر‌این‌‌‌‌‌‌‌‌‌

رعیتی،‌منطق‌آزادی،‌برادری‌‌‌‌-جای‌منطق‌ارباب‌‌و‌حذف‌همدیگر‌بردارند‌و‌به
ها‌‌‌گری‌‌و‌برابری‌را‌پیشه‌کنند،‌برای‌همدیگر‌آزادی‌قـائل‌باشند‌و‌در‌تصمیم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
اش‌را‌‌‌‌مـشارکت‌هــمگانی‌را‌یک‌اصل‌بدانند.‌اگر‌دولـتی‌حقوق‌برخی‌اتباع‌‌‌‌‌‌‌‌

نادیده‌بگیرد،‌قومی‌را‌غالب‌و‌قوم‌دیگر‌را‌مـغلوب‌و‌محکوم‌به‌محرومیت‌و‌‌‌‌‌‌‌‌‌
مظلومیت‌سازد،‌هرگز‌وحدت‌و‌صــلح‌آمدنی‌نیست؛‌چــون‌اگر‌روزی‌قشر‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

مدیده‌به‌خــودآگاهی‌برسد،‌برای‌اعاده‌حقوق‌خود‌و‌برای‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مــحروم‌و‌ست‌‌
گر‌به‌‌‌‌های‌ستم‌‌‌رهایی‌از‌زیر‌یوغ‌ستــم‌و‌استحمار،‌با‌قــدرت‌حاکم‌و‌گروه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

طور‌که‌مبارزات‌شهید‌مزاری‌برای‌برابری‌و‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مبارزه‌برخواهد‌خاست،‌هــمان‌‌‌
برادری‌سبب‌شد‌که‌مردم‌افغانستان‌او‌را‌پیشگام‌و‌پیشتاز‌وحدت‌ملی‌بدانند‌‌‌

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌و‌به‌ ‌را ‌که‌او ‌است‌ ‌به‌‌‌لقب‌داده‌‌“شــهید‌وحدت‌ملی‌‌”جا تعبیر‌مرحوم‌‌‌‌اند.
های‌افغانستان‌‌‌‌رهبر‌شــهید‌ماندگارترین‌تلاش‌در‌تاریخ‌هزاره‌‌‌‌‌‌”آبادی،‌‌‌‌دولت
دیده‌‌مانندترین‌حماسه‌را‌برای‌اعاده‌حقوق‌قشر‌ستم‌شهـید‌مزاری‌بی“‌است.

و‌محروم‌افــغانستان‌ثبــت‌تاریخ‌این‌کشور‌کرد‌و‌امید‌داشت‌که‌شاید‌این‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌به‌‌‌‌ ‌باشد ‌به‌‌‌‌‌‌‌‌‌مبارزات‌راهی رسمـیت‌شناساندن‌‌‌‌سوی‌تامین‌مشارکت‌ملی‌و

که‌از‌تکثر‌و‌عقلانیت‌خبری‌نداشتند‌و‌‌‌‌‌‌هــویت‌و‌حقوق‌محرومان‌به‌کسانی
دانستند‌که‌در‌یک‌جـامعه‌که‌اقوام‌و‌مذاهب‌متعددی‌وجود‌دارند،‌بدون‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نمی

ها‌و‌سخنان‌‌‌‌‌آمیز‌ناممکن‌است.‌حتی‌اگر‌به‌گفته‌‌‌‌‌‌‌‌تکثر‌و‌تساهل،‌زندگی‌صلح‌
خواهانه‌و‌‌‌‌مرد‌نیز‌ادبیات‌عدالت‌‌‌‌‌شهید‌مزاری‌گــوش‌دهیم،‌ادبیات‌آن‌بزرگ‌‌‌‌‌‌

ای‌از‌کلام‌استاد‌شهید‌را‌‌‌‌‌‌‌‌صحیفه‌وحــدت‌و‌هـمدلی‌بود.‌بد‌نیست‌که‌شمه‌‌‌‌‌
‌“حـق‌خواستن‌به‌معنای‌دشمنی‌با‌کسی‌نیست.‌‌‌‌‌‌‌”گفت:‌‌‌‌یادآور‌شـوم.‌او‌می‌‌‌
اند‌که‌با‌برابری‌و‌‌‌‌‌‌‌مــردم‌افغانستان‌مردم‌سرفرازی‌‌‌”گوید:‌‌‌‌در‌جای‌دیگر‌می‌‌‌

بنابراین،‌جــفا‌است‌اگـــر‌ما‌مبــارزات‌‌‌‌“‌کــنند.‌برادری‌با‌هــم‌زندگی‌می
آن‌‌‌کم‌گــرفته‌شده‌و‌یا‌صبغه‌قومی‌به‌بخش‌شــهید‌مــزاری‌‌دست‌رهایی

درازا‌کــشیدن‌کلام،‌باید‌پــذیرفت‌که‌اگــر‌تاریخ‌‌‌‌‌‌داده‌شود.‌با‌اجتناب‌از‌به
های‌بعد‌از‌مزاری‌تقسیم‌شود،‌‌‌‌‌‌‌های‌قــبل‌از‌مزاری‌و‌هزاره‌ها‌به‌هزاره‌هزاره

سره‌مظلومیت،‌محرومیت،‌ماتم‌و‌ذلت‌‌‌‌‌‌‌‌های‌قــبل‌از‌مزاری‌یک‌‌‌‌‌‌تاریخ‌هزاره‌
خواهانه‌خود‌و‌با‌طــرح‌ایده‌مشارکت‌‌‌‌‌‌‌‌‌است.‌شهید‌مزاری‌با‌مبارزات‌عدالت‌‌‌‌‌

های‌سیاسی‌و‌ملی‌به‌این‌تاریخ‌خونین‌و‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیری‌‌عادلانه‌تمام‌اقوام‌در‌تصمیم‌‌‌‌
رو،‌گزافه‌نخواهد‌بود‌اگر‌گفته‌شود‌که‌‌‌‌‌‌‌‌‌انگیز‌نقطه‌پایان‌گذاشت.‌از‌همین‌غم

 های‌محروم‌است.‌شهید‌مزاری‌پایان‌تاریخ‌ذلت‌انسان‌هزاره‌و‌سایر‌گروه

وپنج‌سال‌قبل‌از‌امروز،‌جامـعه‌هـزاره‌در‌سوگ‌ماندگارترین‌چهره‌در‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بیست
تاریخ‌معاصر‌خود؛‌رهبر‌شهید‌استاد‌مزاری‌نشست.‌مـزاری‌جــاودانه‌شد‌و‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

اش‌در‌برابر‌وضع‌نابسامان‌حاکم‌بر‌‌‌‌‌‌‌گری‌‌رفت‌اما‌روحیه‌بیدارگری‌و‌عصیان‌‌‌‌‌
های‌پس‌از‌او‌گذاشت‌‌‌‌جامعه‌افغانی،‌چنان‌تاثیر‌ژرف‌بر‌تاریخ‌سـیاسی‌هزاره

ناپذیر‌برای‌مبارزه‌با‌تبعیض‌و‌نابرابری،‌‌‌‌‌که‌گویی‌هنوز‌با‌همان‌اراده‌شکست
بخش‌خـودآگاهی‌تاریخی‌به‌آنان‌است.‌‌‌‌‌هنوز‌در‌میان‌این‌مردم‌است‌و‌الهام

اکنون‌بر‌نسـل‌پس‌از‌مزاری‌است‌که‌در‌برابر‌پدری‌که‌وجود‌تاریخی‌خود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
از‌تاریخ‌را‌مـدیون‌مبارزات‌افتخارآمیز‌اوست،‌آرام‌ننشیند.‌او‌در‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌در‌این‌برهه

حقیقت‌کتابی‌است‌که‌نسل‌امروز‌هزاره‌برای‌بازخوانی‌تاریخ‌خود‌به‌آن‌نیاز‌
 شدیدی‌دارد.‌

امروزه‌شهــید‌مزاری‌به‌مـتنی‌تبدیل‌شده‌که‌خوانندگان‌و‌مفسرین‌زیادی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
شـناسد‌و‌یا‌به‌نحوی‌او‌را‌خـواه‌از‌روی‌دوستی‌و‌یا‌از‌‌‌‌‌‌‌‌‌دارد.‌هـرکه‌او‌را‌می

دلخـواه‌خود‌از‌او‌تفسیر‌و‌خوانشی‌بیرون‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیرد،‌به‌روی‌خصـومت‌جدی‌می‌‌‌
ها‌در‌مورد‌شخصیت‌وی‌‌‌‌‌‌‌دهد.‌متاسفانه‌تاکنون‌بیشتر‌تفســیرها‌و‌داوری‌‌‌‌‌می
ها‌‌‌که‌چــنین‌تفسیرها‌و‌داوری‌‌‌‌‌‌اند؛‌بل‌‌‌فرض‌نبوده‌‌‌طرفانه‌و‌بــدون‌پیش‌‌‌‌‌بی

های‌قومی‌و‌مناسبات‌حزبی‌مبتنی‌‌‌‌‌‌‌‌گیری‌‌ها،‌جــهت‌‌‌براساس‌حب‌و‌بغــض‌‌‌
اند.‌هـرگاهی‌به‌یک‌شخصیت‌سیاسی‌ـ‌تاریخی‌از‌دریچه‌حب‌و‌بغض‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بوده

و‌مناسبات‌حزبی‌و‌قومی‌نگریسته‌شود،‌لاجـرم‌هرکسی‌خود‌را‌در‌نسبتی‌با‌
پــردازد‌و‌هرکه‌خود‌را‌در‌جهت‌مخالف‌با‌آن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بیند،‌به‌ستایش‌وی‌می‌‌‌‌‌‌او‌می‌

‌به‌تخـطئه‌و‌ناسزاگویی‌به‌وی‌می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شخصیت‌می‌ پردازد‌ولو‌به‌ناحق!‌‌‌‌‌‌بیند،
 اند.‌‌های‌بارز‌چنین‌خوانشی‌نمونه‌“دانشنامه‌هزاره”و‌‌“اسطوره‌شکسته”

ها‌و‌فریادهای‌شهیدمزاری‌را‌برای‌ایجاد‌و‌تحکیم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌که‌تلاش‌‌هسـتند‌کسانی
گرایانه‌و‌‌‌‌جــای‌آن‌تفــسیر‌قوم‌‌‌‌‌اند‌و‌به‌‌‌‌وحدت‌ملی‌در‌افغانستان‌از‌یاد‌برده‌‌‌‌‌‌
هایی‌که‌این‌‌‌‌‌ها‌و‌حربه‌‌‌‌اند.‌یکی‌از‌بهــانه‌‌‌‌‌انحصــارگرایانه‌از‌وی‌بیرون‌داده‌‌‌‌
گــویند‌شهید‌مزاری‌‌‌‌‌کنند،‌این‌است‌که‌می‌‌‌‌‌‌چنیــن‌فراد‌از‌آن‌استــفاده‌می‌‌‌‌‌

ها‌‌‌کرد.‌بنابراین‌آن‌‌‌‌گرا‌بود‌و‌برای‌دفاع‌از‌قوم‌خاصی‌بنام‌هزاره‌مبارزه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هزاره
پرست‌است‌و‌‌ادعا‌دارند‌که‌شــهید‌مــزاری‌نیز‌مــانند‌سایر‌رهـــبران‌قوم

ها‌یا‌به‌سبب‌‌‌‌‌پــرستی‌در‌تضــاد‌با‌وحدت‌ملی‌است.‌امــا‌و‌هزار‌اما‌آن‌قوم
که‌واقعا‌‌اند‌یا‌این‌العارف‌زده‌تعصب‌قومی‌و‌اختلافات‌حزبی‌خود‌را‌به‌تجاهل

که‌با‌‌‌‌جویی‌قومی‌نبوده‌بل‌دنبال‌برتری‌غافل‌از‌این‌امراند‌که‌شهید‌مزاری‌به
ترین‌مردم‌را‌از‌‌‌‌خواست‌نابرخوردارترین‌و‌محروم‌‌‌‌‌مطالبه‌حق‌برای‌هـزاره‌می‌‌‌‌

حاشـیه‌به‌متــن‌بیاورد‌و‌عــدالت‌اجتــماعی‌نیــز‌مقــتضی‌این‌است‌که‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
ه‌دلیل‌تفاوت‌رنگ‌و‌نژاد‌‌‌‌‌‌کسی‌‌نابرخــوردارترین‌مردم‌برخوردار‌شوند‌و‌هیچ

ها‌حاکم‌بلامنازع‌‌‌‌‌محکوم‌به‌دوزخی‌زیــستن‌‌نشود.‌او‌مدعی‌نبود‌که‌هزاره‌‌‌‌‌‌‌
برای‌‌“دیگر‌هـــزاره‌بودن‌جرم‌نباشد.‌‌‌”خــواست‌‌که‌می‌افغانستان‌است؛‌بل

درک‌بهتر‌خط‌مشی‌شهید‌مزاری‌باید‌کمی‌تاریخ‌خواند‌و‌آگاهی‌تاریخی‌از‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
سرنوشت‌خود‌و‌خط‌مشی‌رهبرشهید‌حاصل‌کرد.‌چون‌با‌درک‌تاریخی‌بهتر‌

توان‌در‌مورد‌شهـید‌مزاری‌داوری‌کرد‌و‌بدین‌نتیجه‌رسید‌‌تر‌می‌بینانه‌و‌واقع
های‌‌‌خواه.‌اگر‌نگاهی‌به‌تاریخ‌هزاره‌‌‌‌‌‌‌گرا‌بود‌یا‌عــدالت‌‌‌‌‌که‌او‌متعـصب‌و‌قوم‌‌‌‌

دهـند‌که‌ما‌را‌‌‌‌‌‌قبل‌از‌شـهید‌مزاری‌بیندازیم،‌صفــحات‌تاریخ‌گــواهی‌می‌‌‌‌‌‌‌‌
مان‌زیر‌طناب‌فقر‌و‌‌‌‌‌‌‌های‌‌اند‌و‌شانه‌‌‌‌گوسفندوار‌زیر‌ساطورهای‌ستم‌سـربریده‌‌‌‌

 محرومیت‌خم‌شده‌بودند.‌
که‌جرم‌بود،‌حتی‌بعد‌از‌خروج‌‌قبل‌از‌شهید‌مزاری‌هـزاره‌بودن‌هویت‌نه‌بل

شوروی‌از‌افغانستان‌و‌پیروزی‌مجاهدین،‌دو‌بار‌مجاهدین‌بین‌خود‌حکومت‌‌‌‌‌‌‌‌‌
ها‌در‌حکومت‌و‌ساختار‌‌‌‌‌‌‌تشکیل‌دادند‌و‌در‌هر‌باری،‌هیچ‌سهمی‌برای‌هزاره‌‌‌‌‌‌‌‌‌

 ها‌را‌از‌‌شرمانه‌هزاره‌نوبه‌خود‌بی‌سیاسی‌قائل‌نشدند.‌مجـاهدین‌همچنان‌به
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های‌سیاسی‌با‌انتقادات‌و‌اعتراضات‌خود‌باید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌در‌چنین‌مواردی‌احزاب‌و‌گروه‌‌‌
رهبــران‌دولــت‌را‌به‌راه‌درســت‌هــدایت‌نمایند.‌چــون‌از‌طریق‌چنین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

های‌خاصی‌تبعیض‌و‌ستم‌‌‌‌‌‌‌های‌ناعادلانه‌و‌خودسرانه،‌بر‌اقوام‌و‌گروه‌‌‌تصمیم
شــود.‌فرض‌کـــنید‌توسط‌یک‌انتخابات‌کــسی‌روی‌کار‌آمد‌و‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اعمال‌می‌

های‌خود‌‌جمهور‌منتخب‌به‌وعده‌جمهور‌شد،‌اما‌از‌کجا‌معلوم‌که‌رئیس‌رئیس
جمهور‌منتخب‌به‌قانون‌اساسی‌عمل‌‌‌‌‌‌‌‌کند؟‌از‌کجا‌معلوم‌که‌رئیس‌‌‌‌‌‌‌عمل‌می‌

کند؟‌از‌کجا‌معلوم‌که‌از‌امکانات‌دولتی‌سواستفاده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کرده‌و‌خودکامگی‌نمی‌‌‌
‌رئیس‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نمی ‌که ‌دارد ‌وجود ‌تضمینی ‌مگر ‌در‌‌‌‌‌‌‌کند؟ ‌نکند؟ ‌خودکامگی جمهور

‌و‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌مردم ‌حقوق ‌و ‌منافع ‌از ‌دفاع ‌بخاطر ‌سیاسی ‌احزاب ‌مواردی چنین
شان‌باید‌مداخله‌کنند.‌اما‌در‌کشورهایی‌که‌دموکراسی‌ضعیف‌و‌نوپا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اعضای

های‌مردمی‌هم‌ممکن‌‌‌‌‌‌است،‌چنین‌تضمینی‌وجود‌ندارد.‌حتی‌احزاب‌و‌گروه‌‌‌‌‌‌‌‌
‌ولی‌حداقل‌کاری‌که‌مردم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌گرفته‌نتوانند. است‌جلو‌خودکامگی‌حاکمان‌را

های‌مردمی‌صدای‌‌‌‌ها‌و‌جنبش‌‌‌‌توانند‌اینست‌که‌از‌طریق‌احزاب،‌سازمان‌‌‌‌‌‌‌‌می
‌دیگر‌فریب‌حیله‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌بار ‌تا ‌بلند‌کنند ‌را ‌حاکم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خود ‌نخورند‌و گران‌و‌مکاران‌را

دموکراسی‌به‌خاصیت‌‌‌”مستبد‌و‌خودکامه‌روی‌کار‌نیاید.‌به‌باور‌کارل‌پوپر‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌نصــب‌‌‌‌اش‌می‌کــنندگی‌‌ســلب ‌نه وی‌معتقد‌است‌که‌‌‌‌“‌‌اش.کنندگی‌‌ارزد،

اگر‌کسی‌خدمت‌‌‌“‌‌که‌قضاوت‌مردم‌است.‌‌‌‌‌دموکراسی‌حکومت‌مردم‌نه،‌بل‌‌‌‌”
نکند‌یا‌کارهایی‌کند‌که‌خلاف‌عدالت‌اجتماعی‌و‌قوانین‌نافذه‌کشور‌باشد،‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

 شود.‌‌‌مورد‌داوری‌مردم‌قرار‌گرفته‌و‌توسط‌رای‌مردم‌از‌مقامش‌عزل‌می
در‌دوره‌کار‌حکومت‌وحدت‌ملی‌مردم‌افغانستان‌مشکلات‌بسیاری‌را‌تجربه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌انحراف‌خط‌انتقال‌برق‌‌‌‌‌‌‌ کیلوولت‌ترکمنستان‌یا‌همان‌توتاپ‌و‌‌‌‌‌‌‌‌‌055کردند.
‌نمونه‌‌‌‌‌سهمیه ‌کانکور ‌تصمیم‌‌‌‌‌‌‌بندی ‌از ‌انکارناپذیری ‌و‌‌‌‌‌‌های ‌ناعادلانه های

‌سوی‌رهبری‌حکومت‌اتخاذ‌شده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای‌‌خودسرانه ‌از ‌احزاب‌سیاسی‌‌‌‌‌اند‌که اند.
‌خودکامگی‌‌‌‌‌ ‌جلو ‌تا ‌بودند ‌تصمیم‌‌‌‌مسئول ‌و ‌اما‌‌‌‌‌‌‌ها ‌رابگیرند، های‌شوونیستی

متاسفانه‌که‌احزاب‌سیاسی‌در‌این‌مورد‌کوتاهی‌نموده‌و‌‌برخی‌از‌رهبران‌به‌‌‌
‌چنین‌تصمیم‌‌‌‌ ‌از ‌احزاب‌سیاسی‌در‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دفاع ‌واقعا ‌اگر ‌برخاستند. های‌ناعادلانه

وجه‌‌‌ایستادند،‌به‌هیچ‌‌‌‌‌‌بندی‌می‌‌‌کنار‌مردم‌بر‌علیه‌منطق‌شوونیستی‌و‌سهمیه‌‌‌‌‌‌‌
توانست.‌‌‌های‌خلاف‌قانون‌و‌مصالح‌ملی‌را‌گرفته‌نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌حکومت‌چنین‌تصمیم‌‌

های‌مردمی‌به‌‌‌‌‌دوبار‌نزدیک‌بود‌که‌خواسته‌مردم‌با‌مطالبه‌از‌سوی‌جنبش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
وفایی‌رهبران‌به‌شکست‌مواجه‌گردید؛‌چون‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کرسی‌بنشیند،‌اما‌به‌لطف‌بی‌‌‌‌‌

سازی‌‌‌ها‌به‌حمایت‌از‌ارگ‌به‌مصاف‌مردم‌شتافتند‌و‌فقط‌سعی‌در‌راضی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آن
کنندگان‌این‌تصامیم‌ناعادلانه‌کردند.‌اکنون‌برای‌اینکه‌احزاب‌سیاسی‌‌‌اعمال

‌چون‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌است، ‌شده ‌دیر ‌بسیار ‌کنند، ‌اقدام ‌و ‌ببندند ‌کمر ‌دیکتاتور برای‌عزل
 شان‌از‌جان‌شان‌روزی‌که‌شهروندان‌ستمدیده،‌هزار‌هزار‌برای‌اعاده‌حقوق

-ها‌برآمدند،‌متاسفانه‌از‌سوی‌بسیاری‌رهبران‌احزاب‌بی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذشته‌و‌به‌خیابان‌‌‌
‌میدان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌شدند. ‌قربانی ‌و ‌سرکوب ‌دولت ‌سوی ‌از ‌و ‌دیدند ‌نامردی ‌و وفایی
دهمزنگ،‌میدان‌تنهایی‌و‌مظلومیت‌نسل‌امروز‌ماست؛‌جایی‌که‌مردم‌برای‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

شان‌در‌آن‌قربانی‌و‌هزینه‌سنگینی‌دادند.‌حالا‌مردم‌تحت‌تاثیر‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خواستن‌حق
شان‌در‌میدان‌مبارزات،‌عاجز‌و‌کم‌‌‌‌‌‌‌‌‌مهری‌رهبران‌‌‌گرانه‌و‌بی‌‌‌‌اقدامات‌سرکوب‌

توانند.‌از‌کجا‌معلوم‌که‌بار‌دیگر‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌طرف‌اعتماد‌نمی‌‌‌‌‌‌اند‌و‌به‌هیچ‌‌‌‌‌جرات‌شده‌
توان‌گفت‌که‌‌‌‌‌مردم‌قربانی‌نشوند؟با‌توجه‌به‌آنچه‌گفته‌آمد،‌به‌صراحت‌می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌عدالت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌برای ‌باشد ‌خطی ‌تا ‌تاسیس‌کرد ‌را ‌وحدت ‌و‌‌‌‌‌مزاری‌حزب خواهی
مطالبه‌حقوق‌نابرخوردارترین‌شهروندان‌افغانستان،‌اما‌رهبران‌امروزی‌مردم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

اند‌و‌فقط‌نه‌برای‌‌‌‌‌‌‌هزاره،‌این‌آرمان‌بزرگ‌شهید‌مزاری‌را‌به‌فراموشی‌سپرده‌‌‌
که‌برای‌منافع‌خود‌حتا‌از‌تنها‌گذاشتن‌مردم‌و‌قربانی‌کردن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌منافع‌مردم،‌بل‌‌
‌نمی‌‌ ‌بابه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آنان‌دریغ ‌پیرو ‌را ‌خود ‌اگر ‌که ‌فراموش‌کنند ‌نباید ‌اما ‌آنان کنند.

خواهی‌را‌در‌جهت‌‌‌‌‌‌دانند،‌باید‌رسالت‌خود‌را‌شناخته‌و‌خط‌عدالت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مزاری‌می‌
مبارزه‌علیه‌بیدادگران‌و‌مطالبه‌حقوق‌مردم‌محرومی‌که‌ستم‌و‌تبعیض‌بار‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

 دهنده‌باشند.‌‌شان‌سایه‌گسترده‌است،‌ادامه‌دیگر‌بر‌زندگی

‌یعنی‌مزاری‌بزرگ‌می‌‌‌‌‌‌ ‌گردید. ‌آزادی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تهیه ‌عدالت‌واقعی‌در ‌تنها دانست‌که
تمامی‌اقوام‌و‌تبارهای‌افغانستان‌مضمر‌است‌و‌این‌تنها‌در‌یک‌نظام‌فدرالی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

پارچگی‌کشور،‌‌‌‌باشد.‌نظام‌فدرالی‌آن‌سیستمی‌است‌که‌ضامن‌یک‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌میسر‌می‌
‌می‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌کشور ‌حاکمیت‌ملی‌در ‌دوراندیشی‌‌‌‌‌‌‌‌‌تمامیت‌ارضی‌و ‌وقتی‌به ‌ما ‌ باشد.

های‌‌‌بریم‌که‌در‌زمان‌حال‌بیاییم‌و‌این‌کشمکش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سیاسی‌رهبر‌شهید‌پی‌می‌‌‌‌
‌درمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌اکنون ‌بگیریم. ‌نظر ‌مد ‌را ‌و‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنونی ‌نجات ‌راه ‌یک ‌ ‌فقط ‌که یابم

هم‌استقرار‌نظام‌فدرال‌در‌کشور‌‌‌‌‌‌‌‌‌رفت‌از‌این‌بن‌بست‌وجود‌دارد‌و‌آن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌برون
شود‌تا‌هم‌کشور‌یکپارچه‌و‌متحد‌بماند‌و‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌است.‌این‌چیزی‌است‌که‌سبب‌می‌‌‌‌‌‌

‌به‌‌‌‌‌‌‌ ‌تبارها، ‌و ‌اقوام ‌و‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هم ‌ملی ‌تاریخی، ‌حق ‌به ‌محروم ‌جوامع خصوص
‌میراث‌‌‌‌‌‌‌مشروع ‌مدعیان ‌متاسفانه ‌برسند. ‌نظام‌‌‌‌‌‌‌‌شان ‌طرح ‌مزاری، داری‌شهید

سال‌با‌کتمان‌از‌آن‌‌‌‌‌‌‌50فدرالی‌آن‌مرد‌بزرگ‌را‌در‌سایه‌قرار‌داده‌و‌در‌این‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌یک‌کنفرانس‌به‌صراحت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌دانش‌در ‌سرور ‌حتی‌کاتب‌اشرف‌غنی، گذشتند.

 "نظام‌فدرالی‌در‌افغانستان‌کارایی‌ندارد."خلاف‌اندیشه‌رهبر‌شهید‌گفت‌که‌

شهید‌مزاری‌یگانه‌رهبرکاریزماتیک‌هزاره‌بود‌که‌بازخوانی‌تاریخی‌را‌درقبال‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
ها‌انجام‌داد‌و‌‌‌‌‌‌های‌مخوف‌نسبت‌به‌هزاره‌‌‌‌‌‌چال‌‌ها،‌کله‌منارها‌و‌سیاه‌‌‌‌‌‌قتل‌عام‌

ها‌‌‌در‌یکی‌از‌صحبت‌های‌تاریخی‌خود‌با‌وضاحت‌تمام‌گفت‌که‌من‌همه‌این‌‌‌
های‌خود‌ستمی‌که‌بر‌هزاره‌‌‌‌‌‌‌‌گویم.‌او‌پیوسته‌در‌سخنرانی‌‌‌‌‌‌می“‌‌برای‌تاریخ‌”را‌‌

‌برجسته‌می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌را ‌بود ‌عزت‌شده ‌با ‌این‌قوم ‌اهانتی‌که‌بر ساخت‌تا‌‌‌‌رفته‌بود‌و
مان‌در‌خطر‌است‌بلکه‌به‌‌‌‌‌‌‌‌تنها‌بقای‌‌‌درک‌شود‌که‌بدون‌مقاومت‌تاریخی،‌نه‌‌‌‌‌‌‌

سبب‌بود‌که‌درکنار‌مبارزه‌سیاسی،‌در‌مقاومت‌سه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رسیم.‌بدان‌‌‌عدالت‌هم‌نمی‌‌
 سال‌و‌هشت‌ماه‌غرب‌کابل،‌مبارزه‌نظامی‌را‌نیز‌سازمان‌داد.

‌اکنون‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌همین ‌کشور، ‌در ‌رهبرشهید ‌اندیشه ‌و ‌خط ‌گفت‌که ‌باید ‌پایان در
ساله‌شمار‌بیشتری‌از‌‌‌‌‌‌کارایی‌لازم‌خود‌را‌دارد.‌به‌همین‌سبب‌است‌که‌همه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌به‌حقانیت‌راه‌مزاری‌بزرگ‌پی‌برده‌و‌عملی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ شهروندان‌افغانستان‌و‌جهان،
های‌وی‌را‌سبب‌رستگاری‌و‌رهایی‌خود‌‌و‌و‌راهی‌برای‌نجات‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شدن‌اندیشه‌

 دانند.‌افغانستان‌از‌بحران‌می

حــوت‌بود‌که‌شـهید‌مــزاری؛‌این‌‌‌‌‌‌‌‌55سال‌پیش‌در‌روز‌‌‌‌‌‌‌50درست‌‌
خورشید‌عــدالت‌پس‌از‌عمری‌مــبارزه‌برای‌رهایی،‌در‌افق‌خونین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

های‌تابناک‌خود‌را‌‌آسمان‌ستم‌غروب‌کرد.‌ولی‌خط‌روشنی‌از‌اندیشه
شهرآزادی‌برای‌فرزندان‌و‌رهروان‌راهش‌به‌‌‌‌‌‌‌‌‌خاطر‌رسیدن‌به‌آرمان‌‌‌‌‌به

میراث‌گذاشت.‌ولو‌بطورگذرا‌اگر‌به‌نهضت‌مزاری‌بــزرگ‌و‌حـرکت‌‌‌‌‌‌‌‌‌
های‌اصلی‌او‌‌‌‌‌هوشمندانه‌سیاسی‌وی‌نیم‌نگاهی‌نیاندازیم،‌درواقع‌پیام‌‌‌‌

 ایم:‌ایم‌ویا‌به‌فراموشی‌سپرده‌را‌در‌لای‌تکریم‌و‌تقدیس،‌پنهان‌کرده

یکم؛‌رهبر‌شهید‌استاد‌مزاری‌برای‌یک‌نبــرد‌قاطع‌مصمم‌شد‌تا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
خاطر‌برجسته‌ساختن‌هویت‌جامعه‌استــبدادزده‌هزاره،‌دامن‌نفاق‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌به

ای‌که‌‌زیرنام‌احزاب‌مختلف‌را‌برچیـند.‌او‌با‌منطق‌استوار‌و‌کـــوبنده
داشت،‌احــزاب‌مــربوط‌به‌جامعــه‌هـزاره‌و‌شیعه‌را‌در‌یک‌وحدت‌‌‌‌‌‌‌

دانست‌که‌‌‌‌هم‌در‌داخل‌کشور‌منسجم‌ساخت،‌چون‌می‌‌‌‌‌‌‌‌تشکیلاتی‌آن‌
ها‌را‌از‌لحاظ‌فزیکی‌محو‌‌‌‌‌‌در‌این‌کشور‌یک‌قرن‌‌تمام،‌نه‌تنها‌هزاره‌‌‌‌‌‌‌‌‌

پراگنی‌و‌جنگ‌روانی‌‌اند،‌بلکه‌به‌موازات‌آن،‌چنان‌نفرت‌و‌نابوده‌کرده
به‌نفــرت‌اجتماعی‌“‌هزاره”اند‌که‌نام‌‌اندازی‌کرده‌را‌علیه‌این‌تبار‌راه

توان‌در‌عرصه‌سیاسی‌و‌‌تبدیل‌شده‌است.‌لذا‌با‌نفاق‌و‌پراگندگی‌نمی
نظامی‌از‌خود‌دفاع‌کـرد.‌بدون‌این‌اتحــاد‌ســیاسی‌و‌تــشکیلاتی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

توان‌هزاره‌ها‌را‌در‌مشارکت‌سیاسی‌و‌ملی‌درکشور‌وارد‌ساخت.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نمی
صورت‌‌‌نتیجه‌این‌خردورزی‌شهید‌مزاری‌را‌در‌مقاومت‌غرب‌کابل‌به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

 روشن‌مشاهده‌کردیم.‌‌

های‌پیچیده،‌تشدید‌نفاق‌‌‌‌‌‌دانست‌که‌یکی‌از‌بازی‌‌‌‌‌‌دوم؛‌رهبرشهید‌می‌‌‌
میان‌نخبگان‌هـزاره‌زیر‌نام‌چـپ‌و‌راست،‌مـــیراث‌استبداد‌تاریخی‌

‌تمامی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌سیاسی‌و‌فرهنگی‌هزاره‌از است‌و‌بدون‌هماهنگی‌نخبگان‌فکری،
‌نمی‌‌‌این‌طیف‌ ‌نظرداشت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها ‌در ‌بدون ‌او ‌کرد. ‌غلبه ‌براین‌میراث‌شوم توان

‌فعالیت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذشته ‌و ‌نمود ‌جمع ‌یک‌چتر ‌زیر ‌در ‌را ‌همه ‌جامعه، های‌‌‌نخبگان
‌برا‌ی‌سمت‌‌‌‌‌‌فرهنگی‌وسیاسی‌ ‌با‌‌‌‌خواهانه‌هزاره‌‌‌دهی‌مبارزه‌عدالت‌‌‌‌شان‌را ها

‌وابستگی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌یا ‌اتهامات‌و ‌نگذاشت‌که ‌و ‌توان‌حمایت‌کرد های‌گذشته،‌‌‌‌تمام
‌ازکشور‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌-های‌فکری‌‌‌‌‌سبب‌گردد‌تا‌ظرفیت‌‌‌ سیاسی‌جامعه‌هزاره‌ضایع‌و‌یا

 خارج‌گردد.

‌را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌ملی ‌و ‌سیاسی ‌مشارکت ‌که ‌بود ‌مزاری ‌شهید ‌بار ‌نخستین ‌برای سوم؛
های‌افغانستان‌مطرح‌کرد.‌‌او‌نخستین‌‌‌‌‌‌‌‌‌مطابق‌به‌شعاع‌وجودی‌اقوام‌و‌ملیت‌‌‌‌‌‌

درصد‌جمعیت‌کل‌‌‌‌‌50رهبر‌هزاره‌بود‌که‌به‌صراحت‌گفت‌نفوس‌هزاره‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌تشکیل‌می‌‌‌‌ ‌را ‌اجتماهی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کشور ‌پیکر ‌کل ‌به ‌نگاهی ‌او ‌زمان ‌همان ‌در دهد.

 امامی،‌سنی‌و‌اسماعیلیه‌داشت.‌25های‌‌هزاره‌یعنی‌هزاره

شکنان‌تاریخ‌مبارزات‌هزاره‌است‌که‌برای‌‌‌‌‌‌‌‌‌چهارم؛‌رهبر‌شهید‌یکی‌از‌سنت‌‌‌‌‌‌
‌هویت‌رهبری‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌این‌قوم، ‌احیای‌جایگاه ‌به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اثبات‌و ‌را ‌این‌قوم ‌خود ‌از کننده

ها‌در‌‌جویان‌و‌صدرنشینی‌آن‌مآبی‌برتری‌میراث‌گذاشت‌و‌نگذاشت‌که‌مقدس
ها‌نیز‌در‌صدر‌قرار‌بگیرند.‌‌‌‌‌‌‌‌درون‌جامعه‌هزاره‌در‌عرصه‌رهبری‌سیاسی‌هزاره‌‌

 این‌میراث‌مزاری‌بزرگ‌خوشبختانه‌که‌تا‌هنوزدر‌جامعه‌هزاره‌ادامه‌دارد.

‌آزادی‌بیان،‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌حق‌زنان، ‌است‌که ‌هزاره ‌مزاری‌نخستین‌رهبر ‌شهید پنجم؛
‌ادبیات‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌وارد ‌را ‌فرهنگیان ‌و ‌روشنفکران ‌به ‌حرمت ‌و ‌دموکراسی انتخابات،

 حقوقی‌شهروندان‌افغانستان‌کرد.

‌سخنرانی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌تمام ‌در ‌مزاری ‌شهید ‌مصاحبه‌‌‌‌‌ششم؛ ‌و ‌کاتب‌‌‌‌‌‌ها ‌مانند هایش
گفت.‌این‌سخن‌رهبرشهید‌کاملا‌از‌‌‌‌‌‌“‌‌افغان”محمد‌هزاره،‌پشتون‌ها‌را‌‌‌‌‌‌‌‌فیض

 سرآگاهی‌و‌خرد‌سیاسی‌‌او‌بود.‌

‌شعارعدالت‌‌‌‌‌‌ ‌مزاری‌تنها ‌شهید ‌برای‌تامین‌عدالت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هفتم؛ ‌بلکه ‌نداد، خواهی
‌برای‌نخستین‌بار‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌-ملی‌‌ ‌مطرح‌کرد. اجتماعی‌در‌افغانستان‌نظام‌فدرالی‌را

 دستور‌او‌بود‌که‌قانون‌اساسی‌جمهوری‌فدرال‌و‌ایالات‌فدرال‌تدوین‌و‌‌به
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 به‌نام‌تیره‌ترا‌با‌دم‌تبــــــر‌کشتــــند
 که‌درنجابت‌شهر‌این‌قواره‌ممـنوع‌است

 
 
 

 هزار‌نــسـبت‌و‌نام‌دیگــر‌به‌تــو‌دادند
 و‌نیز‌گفته‌شد‌این‌که:‌کفاره‌ممنوع‌است

 
 هزار‌را‌عـدد‌نحس‌گــفته‌دار‌زدند!
 حروف‌نام‌تو‌یعنی‌هزاره‌ممنوع‌است

 حـروف‌نام‌تو‌یعنی‌هزاره‌مـمنــوع‌است!
 و‌در‌تحسب‌خصم‌این‌شماره‌ممنوع‌است

 حـروف‌نام‌تو‌یعنی‌هزاره‌مـمنــوع‌است!
 و‌در‌تحسب‌خصم‌این‌شماره‌ممنوع‌است

 
 
 

 کنار‌جـاده‌نوشـتند‌کاین‌گــذر‌بنـد‌است
 عبور‌هــرچه‌هــزار‌و‌هزاره‌ممنوع‌است
 

 چگونه‌زنده‌بـمانی‌که‌حــرف‌حق‌گفتی؟
 به‌هر‌کرانه‌چو‌هستی‌گذاره‌ممنوع‌است

 
 
 

 چه‌روزگار‌غریبی‌شد‌و‌چـه‌رســم‌بدی
 که‌جز‌به‌مرگ‌ترا‌راه‌چاره‌ممنوع‌است
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‌این‌برگ‌چیزی‌نیست‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌است. ‌برگ‌سیاه‌تاریخ‌سرزمین‌ما افغانستان‌معاصر،
های‌حاکم.‌در‌حقیقت‌‌‌‌‌‌های‌قبیله‌‌‌خواهی‌‌ها‌و‌زیاده‌‌‌جز‌ثبت‌و‌ضبط‌ستمگری‌‌‌‌

‌غم‌‌‌‌‌‌ ‌روایت ‌افغانستان، ‌معاصر ‌سیاست‌‌‌‌‌‌تاریخ ‌از ‌است ‌و‌‌‌‌‌‌انگیزی ‌قومی های
از‌تاریخ‌سهم‌سایر‌‌‌‌‌‌‌‌انحصار‌قدرت‌و‌ثروت‌در‌چنته‌قوم‌خاص.‌در‌این‌برهه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

ها‌‌‌های‌سلطنتی‌بود.‌در‌این‌وسط‌هزاره‌‌‌‌‌‌‌‌مردم‌از‌زندگی،‌خدمت‌نمودن‌خانواده‌‌‌‌‌
‌سنگین‌‌‌‌‌‌ ‌از ‌داشتند. ‌استثنایی ‌مالیات‌‌‌وضعیت ‌خونین‌‌‌‌‌‌ترین ‌تا ‌گرفته ترین‌‌‌ها

ها‌تحمیل‌کردند.‌لیکن‌‌‌‌‌‌ها‌را‌حاکمان‌مستبد‌این‌سرزمین‌بالای‌هزاره‌‌‌‌‌‌‌‌‌عام‌‌قتل
‌بدیهیاتی‌‌‌‌‌‌ ‌حالا‌گفته‌شد، ‌مساله‌این‌است‌که‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آنچه‌تا ‌اما اند‌در‌حکم‌مقدمه.

 ها‌با‌این‌وضعیت‌چگونه‌مواجهه‌و‌مقابله‌کردند؟‌هزاره
‌مبارزات‌هزاره‌‌‌‌ ‌می‌‌‌‌‌‌‌‌مقاومت‌و ‌را ‌استبداد ‌برابر ‌در ‌قبل‌از‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها ‌دوره ‌دو توان‌به

‌برابر‌عبدالرحمن‌خان‌و‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌قیام‌خوانین‌در ‌مزاری‌تقسیم‌کرد. ‌بعد‌از مزاری‌و
ها‌علیه‌استبداد‌در‌‌‌‌‌‌هایی‌از‌مقاومت‌و‌مبارزات‌هزاره‌‌‌قیام‌ابراهیم‌گاوسوار‌نمونه

هایی‌را‌‌‌‌باشند.‌اهمیت‌و‌تاثیرگذاری‌چنین‌قیام‌‌‌‌‌‌‌روزگار‌قبل‌از‌استاد‌مزاری‌می‌‌‌‌‌
‌این‌قیام‌‌‌‌‌‌‌نمی ‌واکنش‌‌‌توان‌نادیده‌گرفت. ‌و‌عقده‌‌‌‌‌‌‌‌ها های‌‌‌های‌ناشی‌از‌دردها

‌بودند‌ولی‌هرگز‌جایگاه‌هزاره‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌در‌مناسبات‌و‌معادلات‌‌‌‌‌‌‌‌‌تاریخی‌مردم‌ما ‌را ها
های‌قومی‌‌‌‌ها‌جایگاه‌اقلیت‌‌‌‌قدرت‌تثبیت‌نتوانستند.‌گرچند‌در‌دوران‌کمونیست‌‌‌‌‌‌

‌زوال‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌از ‌پس ‌نیاورد. ‌دوامی ‌چندان ‌وضعیت ‌این ‌اما ‌شد، ‌بهتر ‌مذهبی و
‌هزاره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کمونیست ‌متاسفانه ‌که ‌مجاهدین‌حکومت‌تشکیل‌دادند ‌بار ‌دو ها‌‌‌ها،

هردو‌بار‌از‌ساختار‌نظام‌بیرون‌ماندند.‌در‌چنین‌وضعیتی‌استاد‌مزاری‌با‌تمام‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌هزاره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌رهگذر ‌این ‌از ‌و ‌معادلات‌سیاسی‌شریک‌شده ‌در ‌تا ‌کوشید ها‌‌‌توان

 بتوانند‌از‌حقوق‌شهروندی‌شان‌برخوردار‌شوند.
‌چه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌است‌که ‌این‌قرار ‌از ‌کند، ‌اذهان‌خوانندگان‌تبادر ‌ممکن‌است‌در آنچه

های‌قبل‌از‌مزاری‌و‌‌‌‌‌‌‌ها‌در‌برابر‌استبداد‌را‌به‌دوره‌‌‌‌‌‌‌‌باعث‌شده‌تا‌مبارزات‌هزاره‌‌‌‌
 بعد‌از‌مزاری‌تقسیم‌نمایم؟‌ماهیت‌مبارزات‌استاد‌مزاری‌با‌ماهیــت‌مبارزات‌

 ترین‌تفاوت‌در‌این‌استها‌پیش‌از‌وی‌چه‌تفاوت‌بنیادین‌دارد؟‌بنیادیهزاره

سان‌‌‌شان‌تا‌پای‌جان‌ایستادگی‌کرده‌و‌بدین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آرمان‌مشترک‌و‌احیای‌هویت‌‌‌‌
عنوان‌یک‌فرد‌‌‌‌‌کردند.‌مزاری‌به‌‌‌‌برای‌اعاده‌حقوق‌شهروندی‌شان‌مبارزه‌می‌‌‌‌‌‌‌

‌موضع‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توانست‌برای‌رقیبان‌ستم‌‌‌‌‌اصلا‌نمی‌ ‌از ‌و‌متعصب‌خطر‌بیافریند‌و گر
حیث‌رهبر‌یک‌‌‌‌‌عنوان‌یک‌فرد‌نه،‌بلکه‌به‌‌‌‌‌‌‌قدرت‌با‌آنان‌روبرو‌شود.‌مزاری‌به‌‌‌‌‌‌

کرد‌و‌‌‌‌کرد،‌مذاکره‌می‌‌‌‌جنگید،‌صلح‌می‌‌‌‌قوم‌و‌دبیرکل‌یک‌حزب‌سیاسی‌می‌‌‌‌‌‌‌
مند،‌استراتژیک‌و‌مردمی‌تحت‌نام‌حزب‌‌‌‌‌‌‌‌‌خواست‌با‌مبارزات‌نظام‌‌‌‌‌بالاخره‌می‌

عنوان‌رهبر‌نابرخوردارترین‌مردم‌در‌‌‌‌‌‌‌گیری‌شریک‌شده‌و‌به‌‌‌‌‌‌وحدت‌در‌تصمیم‌‌
 معادلات‌سیاسی‌تاثیرگذار‌باشد.‌

‌محروم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌حقوق ‌اعاده ‌برای ‌مبارزات‌مزاری ‌بر ‌حزب‌‌‌‌‌علاوه ‌شهروندان، ترین
ترین‌میراث‌مزاری‌است.‌در‌دنیای‌‌‌‌‌‌‌‌عنوان‌یک‌جریان‌سیاسی،‌مهم‌‌‌‌‌‌وحدت‌به‌

مدرن،‌حزب‌از‌اهمیت‌اساسی‌برخودار‌است.‌به‌اهمیت‌احزاب‌سیاسی‌زمانی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
ها‌اقتدار‌و‌مشروعیت‌خود‌‌‌‌‌‌‌بریم‌که‌بدانیم‌در‌عصر‌حاضر‌دولت‌‌‌‌‌‌‌‌درست‌پی‌می‌‌

‌از‌کجا‌کسب‌می‌‌‌‌ رسد‌اگر‌‌‌‌کنند؟‌در‌دنیای‌مدرن‌بسیار‌مسخره‌به‌نظر‌می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌را
‌‌‌‌‌ ‌که ‌است.‌‌‌‌”کسی‌بگوید ‌خدا ‌سایه ‌حاکم‌‌‌‌‌‌‌‌‌“پادشاه ‌من ‌که ‌خواسته پس‌خدا

‌چنین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌فرمانبر. ‌شما ‌و ‌شدم ‌آفریده ‌فرمانروا ‌من ‌کند ‌ادعا ‌اینکه ‌یا باشم،
بخشد.‌در‌دنیای‌جدید‌تنها‌جیزی‌‌‌‌‌‌‌‌ادعاهایی‌به‌هیچ‌حکومتی‌مشروعیت‌نمی‌‌‌‌‌

‌حکومت‌‌ ‌به ‌مشروعیت‌می‌‌‌‌که ‌اما‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها ‌است. ‌مشارکت‌مردم ‌و ‌حضور بخشد،
توانند‌مشارکت‌موثر‌داشته‌باشند.‌در‌حقیقت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مردم‌نیز‌به‌صورت‌فردی‌نمی‌‌‌‌‌‌

‌سیاسی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌امور ‌در ‌مردم ‌موثر ‌مشارکت ‌همانا ‌سیاسی، ‌احزاب ‌وجودی فلسفه
اند‌که‌با‌مشارکت،‌انتقادات‌و‌پیشنهادات‌‌‌‌‌‌‌‌‌های‌سیاسی‌‌‌است.‌احزاب‌و‌سازمان‌‌‌

‌مردم‌‌‌‌‌‌‌ ‌پلورال‌و ‌مشروعیت‌می‌‌‌‌خود‌به‌یک‌نظام ‌هیات‌رهبری‌‌‌‌‌سالار بخشند.
های‌مردمی‌به‌نمایندگی‌از‌عامه‌مردم‌در‌مورد‌مسائلی‌چون‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌احزاب‌و‌گروه‌‌

نمایند.‌‌‌انتخابات،‌صلح،‌جنگ‌و...‌نظریات‌خود‌را‌با‌رهبران‌دولت‌شریک‌می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
 آمیز‌و‌خــلاف‌منافع‌ملی‌بگیرند،‌در‌‌های‌تبعیض‌ها‌اگر‌تصمیم‌رهبران‌دولت
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‌شهید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ که‌مبارزه‌استاد‌مزاری‌یک‌مبارزه‌‌فردی‌و‌در‌عین‌حال‌اتفاقی‌نبود.
وجود‌آورد،‌یا‌به‌عبارت‌‌‌‌‌‌‌مزاری‌کسی‌بود‌که‌اولین‌جریان‌سیاسی‌هزارگی‌را‌به‌

‌حزب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌سیاسی ‌جریان ‌ایجاد ‌از ‌بعد ‌است. ‌مزاری ‌وحدت‌میراث ‌حزب دیگر،
 کردند‌و‌پایها‌مطالبات‌خود‌را‌در‌چهارچوب‌حزب‌مـطرح‌میوحدت،‌هزاره

 “احمدی”طرح و دیزاین: سلیمان
 “نادری”ویراستار: صابره 
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 هاى‌کلان‌کشورى‌میسر‌است.‌گیرى

استفاده‌ابزارى‌و‌ظاهرى‌از‌کلمات‌وحدت،‌عدالت،‌حتى‌صلح‌و‌در‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌نتیجه‌‌‌‌نهایت‌امتیازدهى‌شخصى‌رهبران‌گروه‌‌‌‌‌ اى‌جز‌‌‌‌هاى‌قومى،

‌بى‌‌‌‌بى ‌به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اعتمادى‌و ثباتى‌اوضاع‌جامعه‌نخواهد‌داشت‌که‌منجر
هاى‌قومى‌اعم‌‌‌‌‌در‌مورد‌رهبران‌گروه‌‌‌‌‌تنفر‌عموم‌مردم‌خواهد‌شد.‌‌‌‌

از‌ازبک،‌پشتون،‌تاجیک‌و‌هزاره‌نیز‌لازم‌به‌یادآورى‌است‌که‌تا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
ى‌حزب،‌خانواده‌‌‌‌‌ها،‌اهـداف‌و‌عملکردشان‌در‌حیطه‌‌‌‌‌‌‌زمانى‌که‌ایده‌‌

ى‌رهبریت‌‌‌‌رود.‌واژه‌‌‌شان‌باشد،‌جــامعه‌رو‌به‌سقوط‌مى‌‌‌‌‌‌‌‌واطرافیان
یابی‌‌‌مسئولیت‌سنــگینى‌است‌که‌گذشـتن‌از‌نان‌خود‌برای‌دست‌‌‌‌‌‌‌‌‌

توان‌مدافع‌‌‌‌گونه‌می‌‌‌طلبد.‌این‌‌‌مردم‌به‌نان‌و‌حفظ‌جان‌آنان‌را‌می‌‌‌‌‌‌‌‌
ترین‌‌‌آل‌‌هاى‌افغانستان‌بود؛‌این‌ایده‌‌‌‌‌‌حقوق‌مـحرومان‌و‌تمام‌ملیت‌‌‌‌

حالت‌ممکن‌براى‌رهبرى‌جامعه‌است.‌اگر‌امکان‌و‌توانایى‌این‌مهم،‌فراهم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
 نیست‌حداقل‌باید‌منافع‌شخصى‌خود‌را‌به‌منافع‌ملیت‌و‌قوم‌ارتقا‌داد.

‌پیاده‌‌‌‌ ‌با ‌که ‌کفن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌امید ‌خونین ‌تاریخ ‌هاى‌شهداى ‌آرمان ‌و ‌افکار مان‌‌‌سازى
هاى‌‌‌محوری‌بسازیم‌که‌در‌آن‌تمام‌ملیت‌‌‌‌‌‌‌‌بتوانیم‌افغانستان‌آباد،‌آزاد‌و‌عدالت‌‌‌‌‌

در‌پایان‌از‌تــمامى‌‌‌‌‌‌شان‌و‌نیز‌وحـــدت‌ملى‌برســند.‌‌‌‌‌افغانستان‌به‌حقــوق‌‌
‌گرامی‌‌ ‌محافل ‌مردم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌برگزارکنندگان ‌شما ‌حضور ‌و ‌شهید ‌رهبر داشت‌سالیاد

‌وسپاس‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌قدردانى ‌جهان ‌و ‌سراسرکشور ‌در ‌بزرگان ‌و ‌آگاهان گزارى‌‌‌شریف،
 نمایم.‌راه‌پدر‌یک‌مسئولیت‌براى‌رفتن‌و‌پیمودن‌است!‌مى

بخشنده‌بودن‌و‌‌‌‌‌و‌در‌گذر‌زمان،‌تنها‌زبان‌این‌انحصارطلبى‌تغییر‌یافته‌است.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌گروه‌به‌‌‌‌‌‌‌‌حاتم ‌اقوام‌دیگر‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بخشى‌یک‌شخص‌یا ‌در‌مقابل، هرعنوان‌که‌باشد،
‌بخشش‌‌‌به ‌پذیرنده‌‌‌‌‌عنوان ‌و ‌بى‌‌‌‌‌‌خور ‌بخشش، ‌این ‌بردن‌‌‌‌‌‌‌ى ‌سوال شک‌زیر

تساوى‌حقوق‌اقوام‌و‌عدالت‌اجتماعى‌است.‌این‌نوع‌دیگرى‌از‌انحصارطلبى‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌از‌همین‌‌‌‌‌گیر‌سیاست‌جامعه‌‌‌‌باشد‌که‌امروز‌گریبان‌‌‌‌‌مى رو‌کسى‌که‌‌‌‌‌ى‌ماست.

‌وزارت‌مى‌‌ ‌مى‌‌‌‌‌‌امروز ‌هم ‌فردا ‌آن‌‌‌بخشد، ‌باز‌‌‌تواند ‌که‌‌‌‌‌‌‌پس‌‌را ‌دولتى ‌در گیرد؛
ها‌ظاهرى‌و‌‌‌‌‌گیرى‌و‌اجرا‌کاملا‌محصور‌به‌شخص‌باشد،‌تمامى‌پست‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تصمیم

 -نمایشى‌خواهند‌بود.‌احقاق‌حقوق‌اقوام‌تنها‌با‌مشارکت‌تمام‌اقوام‌در‌تصمیم

 بسم‌رب‌الشهدا‌والصدیقین

‌‌‌‌‌‌‌‌‌(‌ ‌أحَسْنََهُ ‌فیَتََّبعُِونَ ‌الْقَولَْ ‌یسَتْمَعُِونَ ‌الَّذیِنَ ‌عبِاَدِ ‌سوره‌‌2١()2١فبَشَِّرْ )
 زمر

طلبى‌تاریخ‌‌‌‌یاد‌شــهادت‌رهبر‌بزرگ‌عدالت‌‌‌‌‌‌بیسـت‌و‌پنجمین‌سال‌‌‌
ى‌شهید،‌استاد‌مزارى‌)رح(‌و‌یاران‌باوفایش؛‌شهیدان‌‌‌افغانستان‌بابه

حســین‌اخلاصى‌جاغورى،‌حاجى‌‌والامقــام‌ابــوذرغزنوى،‌خــادم
محمد‌‌‌عیدمحمد‌ابراهیمى‌بهــسودى،‌سیدعلى‌علــوى‌بلخى،‌جان‌‌‌‌‌‌

ترکمنى،‌عباس‌لومانى‌و‌نیز‌هزاران‌شهید‌تاریخ‌خونین‌افغانستان‌و‌‌‌
چنین‌شــهداى‌مــظلوم‌حمــله‌تــروریستى‌اخیـر‌بر‌مراسم‌‌‌‌‌‌‌‌همــ
روز‌شــهادت‌رهـبر‌شهید‌را‌به‌شما‌رهروان‌‌‌‌‌‌‌‌داشت‌از‌ســال‌‌‌‌گرامی

 نمایم.‌راستین‌راه‌عدالت‌و‌آزادى‌تسلیت‌عرض‌مى

‌انتخاب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌در‌محک‌انتخاب‌کردن‌یا ‌انسان‌را ‌است‌که به‌راستى‌این‌روزگار
گذارد‌و‌بابه‌شدن،‌انتخابِ‌مردمت‌بود‌و‌بابه‌ماندن،‌انتخابِ‌عشق‌و‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شدن‌می
بیانى‌بود‌که‌قبل‌از‌‌‌پوش‌و‌ساده‌تکلف،‌ساده‌ى‌قهرمان‌ما،‌مرد‌بى‌بابه‌ایمانت.

جاى‌اندیشیدن‌به‌منافع‌شخصى‌‌‌‌‌‌‌سیاست،‌انسانیت‌آموخته‌بود.‌رهبرى‌که‌به‌‌‌‌‌‌
‌سیاسى‌از‌مردم‌براى‌‌‌‌‌‌‌‌‌جویى‌واستفاده‌‌‌منظور‌بهره‌‌‌و‌حضور‌رندانه‌به‌‌‌ ى‌ابزارىِ

دست‌آوردن‌مسند‌و‌قدرت،‌تنها‌به‌مردم‌فکر‌کرد‌و‌مصالح‌مردم‌را‌بر‌هر‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌به
 امتیاز‌دیگرى‌ترجیح‌داد.

 از‌دیرباز‌انحصار‌طلبى‌قومى‌مشکل‌و‌معضل‌اسـاسى‌افغانسـتان‌بـوده‌است‌


